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یادداشت

چرا حقوق حیوانات؟

در کشــوري که همیشه موضوع محیط زیست  �
مورد بي توجهي قرار گرفته، شــاید اگر ویراني هاي 
آشــکار محیط زیســت، از خشک شــدن رودها و 
تالاب ها تا آلودگي هــوا و ریزگرد ها نبود، هیچ گاه 
هشدارهاي ســازمان هاي مردم نهاد و کوشندگان 
و کارشناســان محیــط زیســت مورد توجــه قرار 
نمي گرفت. حیوانات بخشــي از طبیعت و محیط 
زیســت هســتند و بالطبــع حمایــت از حیوانات 
زیرمجموعه فعالیت هاي محیط زیســتي است. در 
شرایطي که محیط زیست همواره مورد بي مهري 
قرار گرفته، حمایت و توجه به حیوانات بیشــتر از 
دیگر حوزه ها نادیده گرفته شــده است. نه تنها به 
قدر کافي دیده نشــده که آنجا هم که دیده شــده 
با برخوردهاي احساسي، غیرعلمي و غیرتأثیرگذار 
همــراه بوده اســت. وقتــي صحبــت از حقوق 
حیوانات به میان مي آید، بســیاري از عوام و حتي 
بخش قابل توجهي از کوشــندگان مدني و محیط 
زیست با بي تفاوتي از کنار آن مي گذرند و مي گویند 
در این وضعیــت اقتصادي و اجتماعي یا در میان 
معضلات بزرگ محیط زیست، موضوعاتي مهم تر 
از حقــوق حیوانات بــراي صرف وقت یــا انرژي 

وجود دارد.
همین بي توجهي ها به وضعیت حیوانات باعث 
شــده که بنا بر گفته کارشناسان بیش از ۹۵ درصد 
جمعیت حیات وحش کشور نابود شود. گونه هایي 
مثل شــیر و ببر براي همیشــه منقرض شده و یوز 
ایراني در لبه انقراض قرار داشــته باشد. رتبه سوم 
جهاني در قاچاق حیات وحش باشیم. باغ وحش ها 
و مراکــز نگهــداري از حیوانات در کشــورمان به 
شــکنجه گاه تبدیل شده باشــد. گره معضل شکار 
و شــکارچي همچنان بازنشــده باقي مانده باشد. 
پرندگان مهاجر در شــمال و جنوب کشور قتل عام 
شــوند و حیوانــات شــهري نظیر گربه و ســگ با 

مشکلات فراواني براي زیستن روبه رو باشند.
البتــه بي توجهي بــه حقوق حیوانــات صرفا 
مختص به ایران نیســت، آنچنــان که مردم جهان 
ســالانه حــدود ۶۰ میلیــارد حیــوان را (بــه جز 
ماهي ها، حیوانات دریایي و حشــرات) مي خورند. 
این به واقع نسل کشــي و حیوان خواري عظیم که 
محصول افزایش جمعیت بشر و پیشرفت صنعت 
دامپروري اســت، هزینه بســیاري بر محیط زیست 
و زندگي بشــر تحمیل کرده به شــکلي که امروزه 
صنعت دامپروري جزء متهمان اصلي بحران هایي 
همچون نابودي جنگل ها، نابودي منابع آبي، تولید 
گازهاي گلخانــه اي، گرمایش جهاني، فرســایش 

خاک و گسترش بیماري هاي فراگیر جهاني است.
لــزوم توجه بــه حقــوق حیوانــات از دیدگاه 
اخلاقي و فلســفي نیــز قابل بحث اســت آنچنان 
که فعــالان این حــوزه معتقدند تصور انســان از 
برتربودن نسبت به حیوان، نگاه کالاگونه، مالکانه و 
استثماري نسبت به حیوانات ریشه در تفکري دارد 
که نژادپرستي، بي توجهي به حقوق زنان، کارگران 

و کودکان را مي تواند توجیه و عملي کند.
گوشــزد کردن موضوعــات مرتبــط بــا حقوق 
حیوانات ضمن کمک به حیوانات، شــرایط زیست 
انســان ها را نیز ارتقا مي بخشــد چراکــه بي تردید 
جامعه اي کــه در آن به حقــوق حیوانات احترام 
گذاشــته شــود، جاي بهتري براي زندگي خواهد 
بود. مردمــان جامعه اي که بــه حیوانات احترام 
مي گذارنــد، قطعا بــا یکدیگر مهربان تر هســتند، 
حافظ طبیعت هســتند و در مصرف منابع و انرژي 

وسواس بیشتري به خرج مي دهند.

نگاه

آب ژرف! تهدید یا فرصت؟ 

به تازگی برای برون رفت از بحران آب در ایران  �
راه حل های مختلفی برای اســتحصال آب از هوا 
(بارورسازی ابرها)، دریا (شیرین سازی آب دریا) و 
زمین (استخراج آب ژرف از اعماق چند کیلومتری 
زیرزمین) پیشــنهاد شــده اند؛ اما ایــن منابع آب 
نامتعــارف نمی تواننــد راهکاری بــرای مقابله با 
خشک ســالی ها، حل مشــکل کم آبی یا حتی رفع 
کمبود بارش در مناطق خشک و نیمه خشک باشند 
و فقط می توانند برای بهبود شرایط به وجودآمده 
بر اثــر کاهش منابع آب متعارف از جمله آب های 

سطحی و زیرزمینی ایفای نقش کنند. 
از جمله راه حل هایی کــه به تازگی برای تأمین 
آب در مناطــق خشــک و نیمه خشــک مطــرح 
شــده است، اکتشاف و اســتخراج آب ژرف است. 
طبیعی اســت که قبل از آن باید نســبت به انجام 
مطالعات اقدام شــده باشد یا دست کم در صورت 
انجام نشــدن مطالعــه، از تجربیــات بخش نفت 
و گاز اســتفاده شده باشــد که در زمان اکتشاف و 
استخراج نفت و گاز در قســمت هایی از ایران به 
بخشی از این آب ها دسترسی پیدا کرده اند. هرچند 
که این تجربیات تأییدی بر توجیه اســتفاده از این 
آب ها نیســتند؛ اما متأســفانه به نظر می رسد که 
در زمینه اســتخراج و استفاده از آب ژرف مواردی 
ماننــد حجم و مدت زمان دسترســی به این منبع، 
هزینه هــای گزاف اکتشــاف و نهایتا اســتخراج و 
عواقب ناشی از بهره برداری و تخصیص این منبع 
مشخص نیست. از سوی دیگر هدف، حجم، مدت 
زمان و فناوری برداشــت، قوانین حاکم و سازمان 
ناظر بر برداشــت، ســازمان مســئول در صورت 
تخطی از قوانین و مصوبات نیز به شــکلی واضح 

مشخص و تعیین نشده است. 
از طرفی با شــروع بهره برداری و برداشــت از 
آب ژرف، بایــد مســائلی را که در آینــده برای آن 
به وجــود می آید، در نظر گرفت. یکی از مســائل 
مهمی که با آن روبه رو خواهیم شــد، این اســت 
کــه بــا آغــاز بهره بــرداری از آب ژرف، این منبع 
نیــز مانند ســایر منابع متعارف موجــود در اندک 
زمانی و به ســرعت به ســمت بیش بهره برداری 
مصرف کنندگان پیش خواهد رفت و تراژدی منابع 
مشترک به وقوع می پیوندد که می تواند مشکلات 
مختلــف اجتماعــی را به وجــود آورد. همچنین 
بــرای بهره برداری  از آنجا که هیچ گونه چارچوبی 
از این منبع جدیــد وجود ندارد، می تواند منجر به 
مناقشــات ملی و حتی بین المللی شود. از سوی 
دیگر، با توجه به برداشــت بی رویــه از منابع آب 
ســطحی و زیرزمینــی و بحرانی شــدن ذخایر این 
منابع به نظر می رســد آب ژرف کــه تنها منبعی 
اســت که می تواند برای آینــدگان باقی بماند، نیز 
از دسترس آنان خارج خواهد شد؛ بنابراین درباره 
اســتفاده از آب های نامتعــارف و به ویژه آب ژرف 
باید احتیــاط لازم را بــه عمــل آورد. در صورت 
تصمیــم بر اســتفاده از هــر نــوع آب نامتعارف، 
مشــخص بودن ابعــاد مختلف مســئله می تواند 
تــا حد زیادی از مشــکلاتی که احتمــالا در آینده 
به وجــود خواهد آمد، جلوگیــری کند. همچنین 
بایــد در نظر گرفت که اســتفاده از آب نامتعارف 
با پیچیدگی هــا و هزینه های زیاد اســتحصال در 
حالی مطرح می شــود که کوچک ترین توجهی به 
مدیریت آب های متعارف موجود و در دســترس 
که به ســادگی می توانند همه نیازهای معقول ما 

را مرتفع کنند، نمی شود.

شــهرزاد همتی:در سلســله گفت وگو های منتشرشده 
در صفحه جامعه روزنامه «شــرق»، جامعه شناسان به 
تحلیــل تأثیرات اعتراضات دی ماه بــر بدنه اجتماعی 
پرداخته انــد. محمدجــواد غلامرضاکاشــي،  کشــور 
پژوهشــگر ایراني حوزه علوم سیاسي و جامعه شناسي 
و اســتاد دانشــگاه علامه طباطبایي، پس از ســعید 
مدني، مقصود فراســتخواه و علــي جنادله، چهارمین 
جامعه شناســي اســت که در این زمینه به ســؤالات 
«شرق» پاسخ مي دهد. کاشي در این مصاحبه مي گوید: 
نظرسنجي هاي دي ماه نشــان مي داد زمینه اجتماعي 
خیلي همراهي مي کند؛ اما مشارکت نمي کند. او معتقد 
اســت باید به شکافي که سال ها اســت در کشورمان 
ساخته ایم، برگردیم. چیزي وجود دارد که در جمهوري 
اســلامي خیلی مهم  است، آن هم همزیستي جمعي و 
ملي ماست. قرار اســت با هم زندگي کنیم. اسلام قرار 
اســت به زندگي ما معنویت،  رونــق و عمق عطا کند؛ 
اما قبل از آن قرار اســت با هم زندگي کنیم. مشــروح 

مصاحبه در ادامه مي آید:

 از دي ماه ســال گذشــته اتفاقات زیادي را در  �
کشور تجربه کرده ایم که روي واکنش هاي اجتماعي 
نیز تأثیــرات زیادي گذاشــته اســت. بحران هاي 
اجتماعي پیش آمده در پاره اي مواقع به خشونت نیز 
کشیده شد که در کنش هاي اعتراضي معترضان نیز 
مشــهود بود. آیا مي شود اتفاقات اخیر را مقدمه اي 

بر فروپاشي نظم اجتماعي کشور دانست؟
جواب ســؤال شما هم ســاده و هم پیچیده است. 
پیچیــده از این نظر که حــدود و ثغور و اطلاعات کافي 
و امــکان پژوهش هاي مشــارکتي دربــاره ماهیت این 
ماجراها خیلي ســخت اســت؛ به ویژه آنکه از اطراف 
مصادره سیاســي مي شــود و حرف زدن با این سرعت 
درباره اش ســخت است؛ اما در عین حال ساده است. در 
خانواده ممکن است اتفاقات زیادي از جمله اختلافات 
بیــن پــدر و مادر و فرزندان باشــد و حاد شــود؛ اما در 
ذهن و روان تک تــک اعضاي یک خانــواده، چیزي به 
نام حریــم خانواده وجود دارد که همــه تا جایي جلو 
مي روند. از  جایي  که احســاس مي کنند حریم خانواده 
است، حراست مي کنند. به هر حال اعضاي یک خانواده 
ممکن اســت اختلافات زیادي با هم داشته باشند؛ اما 
به هر حال قرار است شب همگي در یک خانه بخوابند. 
وقتي کار به جایي مي رســد که پدر فرزندش را از خانه 
بیرون کند یا آن قدر همدیگر را نبینند که یکي از طرفین 
بمیرد، مي توان گفت چیزي به نام خانواده وجود ندارد 

و فروپاشیده است.
 اگر بخواهیم این موضوع را کلان کنیم، در ســطح 
یک جامعه ســؤال این اســت: آیا چیزي بــه نام ماي 
هم وطن در ذهن ما با همه تفاوت هاي مان وجود دارد؟  
که وقتي به مرزهایش نزدیک مي شویم، توقف مي کنیم 
و با وجود همه تخاصماتي که با هم داریم، از آن دفاع 
مي کنیــم. انقلاب ایران خیــزش جمعي بود و مي توان 
گفت بازآفرینــي هویت ملي بود. از همان روز اول بعد 
از پیروزي شــکافي وجود داشــت که مدام بزرگ تر شد 
و ما را به امروز رســانده اســت. امروز زماني است که 
دردها و زخم هاي ناشــي از ندیدن آن شکاف را تجربه 
مي کنیم. آن شکاف این بود که یک مشت انقلابي بودند 
( من هم یکي از آنها)  که آرمان هاي بزرگ داشــتند و به 
زندگي بزرگ آرماني مي اندیشیدند.  براي این انسان هاي 
آرمانــي، ابژه لذت یا چیزي که برایشــان مطلوبیت تام 
داشــت، مرگ و شــهادت بــود. شــهادت اوج لذت و 
غایــت زندگي آنها بود. براي این گــروه زندگي غایتش 
را در مفهوم شــهادت پیدا مي کــرد و البته بدون تردید 
حول و حــوش این آرزوي مقدس یک ســري ارزش هاي 
والا از جمله عشق به مردم،  شجاعت، ازخودگذشتگي، 

ایثار و در  پرانتز  گذاشــتن همه امیال هم بود که خیلي 
هم خوب هستند. اینها یک طیف انقلابي بودند که البته 
اقلیــت بودند؛ ولي اکثریت مردم مي خواســتند زندگي 
کنند. یادم اســت وقتي انقلاب شــد، بعد از رفراندوم تا 
جنگ، مرتب بــراي امام نامه مي نوشــتند که ما خانه 
و شــغل مي خواهیم، بــي کار بودیم حالا شــغل بده، 
خانه نداشــتیم حالا خانه بده. امــام از این بابت خیلي 
شــکایت داشتند. در سخنراني هایشــان در صحیفه نور 
هم به این مسئله اشاره کردند. ایشان مي گویند ما براي 
ارزش هــاي مادي انقلاب نکردیــم، ما براي ارزش هاي 
خدایــي انقلاب کردیم و مــنِ آن روز هم همدل بودم، 
شــاید الان هم همدل باشــم. انقلابیون براي ضیافت 
ارزش هاي والا و زندگي با خصوصیات آرماني آمده اند؛ 
اما اکثر مــردم مرتب دنبال ارزش هــاي مادي و خورد 
و خوراک بودنــد. چهار روز بعد از شــروع جنگ، امام 
در ســخنراني اي که داشــتند، گفتند جنگ خیلي برکت 
بزرگــي اســت و اســتدلال کردنــد که مــردم در حال 
مادي شــدن و فراموش کردن ارزش هاي والا بودند؛ اما 
الحمــدالله جنگ دوباره ارزش هاي بزرگ را به یاد مردم 
 آورد و معنویت را دوباره زنده کرد. جنگ هشــت سال 
ادامه پیدا کرد. یک گروه نســبتا درخور توجه پرکتیســي 
از یک زندگي آرماني ایــده آل را تجربه مي کردند. براي 
هشــت ســال گروهي از مردم این فرصت را پیدا کردند 
کــه زندگي در یک وضعیت آرماني را تجربه کنند. یکي 
از فرماندهان جهادي را به یاد دارم که ســه برادرش و 
دامادشان شهید شــده بود. آیت االله منتظري به ایشان 
نامــه داده بــود که تو حق نــداري به جنــگ بروي و 
باید زنده بماني. ســال آخر جنگ کــه زمزمه هاي پایان 
جنگ بود، ایشــان را دیدم و از موضعي روشــنفکرانه 
دلایل ادامه جنگ را پرســیدم. ایشــان با نگاه نافذي به 
من، پرســید مرز بین ایران و عراق چند کیلومتر است؟ 
خــودش پاســخ داد: هــزار و ۴۵۰ کیلومتــر. گفت این 
منطقه گســترده ســفره گشوده الهي اســت و امکاني 
است براي انسان هایي که مي خواهند به وصال خداوند 
برسند. چرا مي خواهي به سرعت این سفره جمع شود؟ 
ببینید، اینها شــواهدي از همان سخني است که عرض 
کردم. مسئله جهان متفاوت از بازیگران انقلاب و جنگ 

بود که اساسا نگاهي دیگر به امور داشتند.
اما از اواسط جنگ در شــهر نسل جواني بودند که 
حوصله جنگ نداشتند و نمي فهمیدند جنگ چیست، 
ضمــن اینکه در جبهه هــا هم متوقف شــده بودیم و 
پیشرفتي نداشتیم. این نســل جدید دیگر دل به جنگ 
نمي دادند و بســیج بــراي جنگ تقریبا متوقف شــده 
بود. رزمنده هایي که براي مرخصي برمي گشــتند و این 
جوانــان را مي دیدند، مي گفتند ما در جبهه ها شــهید 

مي شویم و این افراد شهري به راحتي زندگي مي کنند. 
یک دوره اعــزام اجباري به جبهه هــا راه انداختند که 
دانشجویان را شش ماه به جبهه مي بردند؛ با این هدف 

که متوجه شوند رزمنده ها چه شرایطي دارند.
 یعني همان به بهشت بردن؟ �

نه مســئله چیز دیگري بــود. آنها اساســا جهاني 
متفاوت با زندگي متعارف را مي خواســتند. شهري ها 
باید مي فهمیدند که آنها در حال شهیدشــدن هستند. 
شهري هایي که به پارک و سینما مي روند، انگارنه انگار 
که کســاني به خاطر آنها و براي ارزش هاي والا شهید 
مي شــوند. اینها را گفتم که به اینجا برسم؛ جمهوري 
اســلامي احســاس کرد دو میدان وجود دارد. اکثریتي 
که فقــط مي خواهد زندگي کند، آن هم زندگي خوب و 
شــاد و گروهي اقلیت که اهل شــجاعت و مبارزه اند و 
به یک زندگي آرماني مي اندیشــند. وجود این دو قشر، 
نه تنها عجیب نیست، بلکه طبیعي است. همه فلسفه 
سیاســي افلاطون مصــروف به آن اســت که چگونه 
این دو قشــر ضروري بــراي حیات یــک جامعه را به 
هم پیوند بزنیم و هر یک را جاي خود بنشــانیم. همه 
تلاش او، ســاختن بهترین امتزاج از وجود این دو قشر 
است. افلاطون مي دانســت اگر آن اکثریتي که زندگي 
مرفه و شــاد مي خواهند نبودند، جامعه اساســا زنده 
نبــود. زنده بودن جامعه و تولیــد، مصرف، کار و تلاش 
آن وامدار همان اکثریتي اســت که مي خواهد زندگي 
کند. اما اگر فقط کار به دســت آن اکثریت باشد، تربیت 
سیاسي بي معناســت، جامعه سیاســي روي کمال و 
عدالــت و فضیلت را نخواهد دیــد. حتي جامعه قادر 
نیست از موجودیت خود در مقابل دشمنان دفاع کند. 
چنین بود کــه اقلیتي با فضیلــت را در جایگاه خاص 
خود نشــانید و به ترکیب بهینه آنهــا فکر کرد. ترکیبي 
که کار فیلسوف شاه افلاطوني است. اما همان افلاطون 
مي گفت فضیلت همه اقشار اجتماعي مشروط به آن 
اســت که نقش خــود را در کلیت جامعــه ایفا کنند. 
اگر هر قشــر در جایگاه خود خوب ایفــاي نقش کند، 
مردم جویاي خــور و خواب، بافضیلت اند، پاســداران 
بافضیلت اند و  فیلسوف نیز که در موقعیت پادشاهي 
نشســته با فضیلت اســت. اما اگر چنین نشــود، همه 

منحط اند.  
انقلابیــون امــا هیچ تئــوري ای بــراي ترکیب این 
اقشــار نداشــتند. آنها واقعا فکر مي کردنــد همه باید 
به مثابه انســان طــراز ایدئولوژي زیســت کنند. حال 
در فضاي انقلابي قابل تحمل اســت امــا وقتي کار به 
حکومت کــردن مي کشــد و اقلیت خواهان آن اســت 
که همه به روال او زندگي کنند، کار دشــوار مي شــود. 
مســئولان جمهوري اســلامي به خود دردسر ندادند. 

وقــت و حوصله تولید یک نظریه بــراي ترکیب بهینه 
اقشار اجتماعي نداشــتند. پس چگونه این هم زیستي 
اتفاق افتاد؟ چگونه مردم به خور و خوابشان پرداختند 
و پاســداران به الگوي زندگي مطلوبشــان؟ جمهوري 
اسلامي پول فراوان داشت و با پول مسئله را حل کرد. 
به جاي آنکه وجود این دو قشــر را بپذیرد و بر حســب 
یک الگــوي تئوریک جایــگاه آنهــا را در یک منظومه 
محاسبه پذیر از حیات سیاســي جاي دهد، به هرکدام 
گفــت کار خودتان را بکنید. شــما آرماني زندگي کنید، 
پول و هزینه اش با من، شــما هم برویــد دنبال زندگي 
روزمره تــان پولش و امکانات اولیــه اش را من خواهم 
داد. در فضاي شهري پول مصرف کرد و در اوج جنگ، 
شهري ها زندگي روزمره شان جریان  داشت، رزمنده ها 
هم در جبهه بــراي ارزش هاي موردنظرشــان زندگي 
مي کردند و شهید مي شــدند. به یاد دارم یک خبرنگار 
خارجي به تهران آمده بود و با تعجب مي پرسید خیلي 
عجیب است در بغداد همه چیز بوي جنگ مي دهد اما 

اینجا انگارنه انگار کشور در کار جنگ است.
سرانجام میدان عمل جنگ بسته شد. ولي یک گروه 
مجرب و سازمان یافته و قدرتمند از خود به جاي گذاشت 
که نظام و ایدئولوژي و انسان هاي بااراده زیاد دارد. آنها 
چه باید مي کردند؟ آنها براي تداوم بخشي به این زندگي 
میدان عملي نداشــتند و این چیزي نبــود که بخواهند. 
بنابراین به جســت وجوي میدان عملي بیرون از مرزها 
فکر کردند. موفق هم شدند. یک دهه به طول نینجامید 
که ایران به بزرگ ترین قدرت منطقه تبدیل شــد. قدرتي 
که شــاید از زمان صفویه و نادرشــاه تاکنون بي ســابقه 
باشــد. در داخل هم مردم به زندگي خود مشــغول اند، 
رونق نســبي اقتصــادي در دهه هفتاد اتفــاق مي افتد، 
فضاهاي شهري گشوده مي شود و اکثریت مردم با همه 
گلایه هایي که دارند، زندگــي مي کنند. باز ماجراي دهه 
۶۰ در ابعاد گسترده تري تکرار شد. مردم زندگي مي کنند 

و اقلیتي به فداکاري و نبرد و مبارزه مشغول اند.
اجــازه بدهید یک نکته اضافه کنــم. این دو میدان 
عمل، تفاوت هــاي زیادي باهم داشــت. اما یک نکته 
هســت که هر دو را مشــابه هم مي کند. مدیریت این 
دو میدان مبتنــي بر یک نگاه کوتاه مدت اســت. هیچ 
استراتژي درازمدتي نیست که به پایداري این دو میدان 
بیندیشد. هیچ کس نیندیشید که بالاخره این بازي تا کي 
مي تواند ادامه داشته باشد؟ امکانات اقتصادي کشور، 
تا کجا اجــازه مي دهد که ایــن دو را همراه هم تأمین 
مالي کنیم؟ هیچ کس نیندیشــید که تــداوم درازمدت 
هر یــک چه ملزوماتــي طلب مي کند. اگر قرار باشــد 
مردم زندگي کنند، آیا همه چیز براي آنها و نســل هاي 
بعدي شان فراهم است؟ آنها هم که مولد قدرت هاي 
برون مرزي اند، همه چیز براي تداوم قدرتشان اندیشیده 
شده است؟ کشور تا کجا امکان تأمین مالي این سنخ از 
سیاست ها را دارد؟ قدرت هاي بزرگ در نظام بین الملل، 
تــا کي تحمل خواهند کــرد؟ ما تا کجــا مي توانیم در 
این نظام جایــگاه پایداري براي خود دســت و پا کنیم. 
چقدر قادریم اساسا تغییري در نظام بین الملل دهیم. 
هیچ کس هیچ وقت به این سنخ ســؤالات پاسخ نداد. 
اساسا کســي ســؤالش را طرح نکرد تا کسي پاسخي 
دهد. مهم این است که الان فعلا تاکتیک و برنامه ریزي 

جلو رفته و فلان جا موفق هستیم.
هیچ نگاه درازمدتي نیســت و محکوم بود به اینکه 
سیاســت هاي درازمدت نداشته باشــد به خاطر اینکه 
آن حریــم که ابتدا گفتم وجود نداشــت؛ اینکه ما همه 
اعضاي یک خانواده ایم و هر راهي مي رویم، پیرو تداوم 
کلیتي است که تحت نام ملت از آن نام مي بریم. این در 
قصه نادیده گرفته شــده. گروهي زندگي کنند و خوش 

باشند، گروهي به ارزش هاي والایشان تحقق دهند. 
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگو با محمدجواد غلامرضا کاشی درباره ابعاد اجتماعی اعتراضات اخیر

امید خطرناک

طلاکــوب روی جلد کتاب- آشــکار- واحــدی برای 
اندازه گیری زمان ۱۰- مجال و فرصت- دریغ- صاحب 
ارژنــگ ۱۱- اولیــن مردی که دین اســلام را پذیرفت- 
کمیک ۱۲- شــوخی- طــراح- بندری در خوزســتان

۱۳- آش- روز ها- ســوره چهــل ودوم قرآن- درخت 
انگــور ۱۴- باقی مانــده حاصــل از ســوختن چوب- 
عالم بزرگ جهان اســلام و صاحــب کتاب بحارالانوار

۱۵- خنده از روی تمسخر- مفهوم- صد سال. 
افقي :

  ۱- روز نمایش زیباترین جلوه عبودیت و بندگی- 
ماهر در دعوا ۲- زمیــن بی صاحب- آغاز- پرنده ای 
از خانواده کلاغ ۳- نفس خســته- خروس جنگی- 
دریاچه ای در مرز ازبکستان- غذای رقیق ۴-... گفتیم 
و عشــق آغاز شد- شــیره درخت- الی آخر ۵- گریز 
از دشــمن- از روی میــل و اراده ۶- برای بیان لزوم 
گفته می شــود- قتلگاه- یاری کننده ۷- شــهری در 
آلمان- داخل- بر یکدیگر اثرگذاشتن ۸- چه وقت- 
به یکدیگر ساییده شده- روغنی بدون کلسترول- مادر 
عــرب ۹- زادگاه- ملکوتی- چراغ شــاعرانه ۱۰- از 
تداول افتاده- شــرافتمند- توهین آمیــز ۱۱- گواهی 
خواســتن- نرده چوبی یا فلــزی ۱۲- ضمیر متصل 
مفعولی- همســایه کنگــو و کامرون- راه آشــکار 
۱۳- نخســتین شــهید کربلا- لگد- موافقت طرفین 
دعــوا- ناپایدار ۱۴- نوبت انجام وظیفه- باغبانی که 
تاک پرورش می دهد- شریک زندگی ۱۵- تپه باستانی 

گیلان- از اسطوره های تیم فوتبال پرسپولیس. 
عمودي :

 ۱- خواهر پدر- فرق ســر- اســتوار ۲- تشــکیل 
یا تجزیه شــدن یون ها به وســیله حرارت یا واکنش 
شیمیایی- رشوه دادن ۳- بله روسی- رسم و سنت- 
زبان عربی- مساوی ۴- کشتن با نیت قبلی- موشواره 
کامپیوتر- اصطلاحی در فوتبال ۵- ابزار- اختلاط ۶- 
شهر پاشــنه ای ایتالیا- بت عصر جاهلی که خدای 
سرنوشــت و مرگ بود- نوعی پروانه بزرگ ۷- رنگ 
کاهش درد- پاک تر- پرنده ای شکاری ۸- یادداشت- 
ســتاره- کتاب مقدس- صدای گوســفند ۹- نوعی 
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سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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